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 نورمفیدي مجتبي سید حاج استاد فقهیه قواعد درس
 1397اسفند 7:تاریخ      قاعده تقیهموضوع کلی:     

  1440جمادی الثانی 20مصادف با:  _جهت پنجم: مشروعیت تقیه در موضوعات _قلمرو تقیهموضوع جزئی:      

 37 جلسه:      بررسی ادله

 {  اهرین و اللعن علی اعدائهم اجمعینالطّ   علی محمد و آلهالّل  یالعالمین و صلّ   ربّ الحمدلّل } 
 خلاصه جلسه گذشته

ند یا خیر. کمی یعنی اینکه آیا تقیه در موضوعات هم جریان پیدا ؛قلمرو تقیه بود جهات مربوط بهبحث در جهت پنجم از 

برخی قائل به جریان تقیه در موضوعات و مشروعیت آن به نحو عام  :عرض کردیم که دو نظر در این باره وجود دارد

ند. برخی از ادله کنمی ند که تقیه فقط در احکام مشروع است ولی در موضوعات جریان پیداهستند و برخی هم معتقد

 ذکر شد. قول اول

 در موضوعاتریان تقیه ادامه ادله ج

 دلیل چهارم

 عام فی سنة شککنا إناّ :(السلام علیه) جعفر أبا سألت: قال» آن را نقل کرده است،  ل چهارم روایتی است که ابی الجاروددلی

 یفطر یوم الفطر»: فقال یضحیّ، أصحابنا بعض کان و (السلام علیهما) جعفر أبی علی دخلت فلماّ الأضحی، فی الأعوام تلک

مایند که عید فطر، فرمی (علیه السلام). بر طبق این روایت امام 1«الناس فیه یصوم یوم الصوم و ، یضحیّ یوم الأضحی و الناس،

یرند. این روایت کاملا گمی نند و روزهکمی نند، قربانیکمی قربان و رمضان همان روزی است که دیگران یعنی عامه در آن افطار

ها فطر، قربان و یقتا همان روزشناسند، حققربان و رمضان می ،هایی که آنها به عنوان فطرظهور در این دارد که همان روز 

 .شودجاری می است، در آن روزهاها مضان است و احکامی که مربوط به این روزر

 سوال:

ها م همان روزن میشناسند، برای ما هکاملا روشن است که همان روزهایی که آنها به این عناویروایت اصل دلالت  استاد:

 دارای همان آثار است و روشن است که اینها از موضوعات هستند. 

اء خصوصیت کنیم و درباره انیم از اینها الغتومی است اما شدهفقط سه موضوع ذکر روایت البته درست است که در این 

 همه موضوعات این حکم را جاری بدانیم.
 بررسی دلیل چهارم

کان کذاباً » کشی درباره او فرموده: ندارد لکن در مورد سند روایت اشکالاتی مطرح شده استاز نظر دلالی مشکلی روایت 

 2.«کافراً
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 دلیل پنجم

اش این است که حکم به اعاده کنیم و چون اعاده و عدم صحت عمل مشروع ندانیم، لازمهموضوعات تقیه را در اگر 

به 1این دلیلی است که صاحب جواهر  .جعل نشده استمستلزم حرج است، این منتفی است چون حکم حرجی در دین 

 رکب از دو مقدمه است. آن استناد کرده و در واقع م

زم حرج است. چون این است که عدم مشروعیت تقیه و حکم به عدم جواز یا عدم اجزاء یا قول به اعاده مستل مقدمه اول

خص بخواهد وقوف شر قرار باشد که بر خلاف عامه این مثلا در مورد وقوف به عرفات، وقوف به مشعر، وقوف به منا، اگ

ه این مستلزم عسر کها را بر طبق نظر آنها و هم بر طبق نظر خودش انجام دهد داشته باشد، باید هم وقوف به این مکان

 و حرج است. 

 فی است. تاین است که عسر و حرج در شرع من مقدمه دوم

 است.فی تقول به اعاده و عدم اجزاء من :نتیجه
 بررسی دلیل پنجم

ست که در شرع ای مسئله ثابت شده اکه متشکل از دو مقدمه است. مقدمه دوم تمام است یعنی کبراست این یک برهانی 

 بحث در مقدمه اول است که قول به اعاده مستلزم عسر و حرج است.لکن حکم حرجی جعل نشده 

ر همه موارد دبحث ما کلی است و اینطور نیست که بلکه ر در اعمال حج نیست بحث ما در خصوص وقوف به مشاع :اولا

 جی ایجادزه گرفتن حرقول به عدم صحت یا قول به لزوم اعاده مستلزم حرج باشد. مثلا فرض کنید که یک روز رو

 ند.کنمی

فی نفسه  ل حجماعاچون خود باز هم چندان حرجی نیست شود، اعاده ها در همان حج هم اگر وقوف به این مکان :ثانیا

ده باشد. پس نیست که در شرع منتفی شاین تا حدی مشقت در تکلیف باشد معنایش دارای عسر و حرج هستند لذا اگر 

د که برخی مانند صاحب بنابراین این دلیل را نمیتوانیم بپذیریم هر چن .استاول اشکالی که در این دلیل است، در مقدمه 

 حکیم این دلیل را قبول کردند.جواهر یا مرحوم آقای 

نیز ل به لزوم اعاده خواهیم گفت که برخی قائل به مشروعیت و جواز تقیه در موضوعات هستند، اما قائدر آینده  ثالثاً:

طرف ما  از یکممکن است کرد که تفکیک بین این دو توان لذا میصحیح نیست. ای عمل تقیهویند که گمی هستند و

قواعد النوردی هم در مشروعیت تقیه را بپذیریم و در عین حال هم قائل به لزوم اعاده عمل شویم. اتفاقا مرحوم آقای بج

الاخره وقتی بکه آیا تقیه مخصوصا در موارد خوف و ضرر مجاز و مشروع است؟ چون این بحث را مطرح کرده الفقهیه 

اهی کنیم، اما ما برای دفع و پیشگیری از ضرر های احتمالی مجاز باشیم که همرد که شومی خوف ضرر باشد این باعث

 اینچنین نیست. که گوید: ایشان میآیا این لزوما به معنای صحت و اجزاء هم هست؟ 

 رسد که تمام نباشد. به هر حال دلیل پنجم به نظر می
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 دلیل ششم

قوف در عرفات همان منظر وارد شده ولی به طور خاص در مورد ونجم است و از ششم هم تقریبا بر وزان دلیل پدلیل 

اگر صحیح  ،یستدانیم آن روز، روز هشتم ندر حالی که می است که وقوف به عرفات در روز هشتم بر طبق اعتقاد عامه

ممکن است  سوم هم ید. سال دوم ودر سال آینده هم این اختلاف پیش آنباشد و لازم باشد اعاده در سال آینده، یحتمل 

تکرار است و این  این اختلاف پیش آید. یعنی احتمال اختلاف نظر عامه و شیعه در موضوعی مانند وقوف به عرفات قابل

 آیدمشکل پیش می همواره اینآید می ه و عدم صحت کنیمداحتمال همواره وجود دارد و اگر ما بخواهیم حکم به لزوم اعا

این خودش  فرصت اعاده عمل پیش نیاید و خواهد بگوید که ممکن است که هیچگاهمیچون این غیر از حرج است البته 

مشروعیت تقیه را استفاده کنیم. این دلیل را صاحب در عین حال کافی است برای اینکه ما بگوییم اعاده لازم نیست و 

 1جواهر فرموده است.
 بررسی دلیل ششم

نیافتد هم تفاق که این الذا محتمل است ن صرف یک احتمال است و این است که ایاشکال مهمی که متوجه این دلیل است 

 عامه و اهل سنت مطابق است.ما با نظر نظر هم د چه اینکه در بسیاری از موار

وعیت تقیه ملازم اشکالی هم که به دلیل قبلی شد ممکن است اینجا مطرح شود که مسئله اعاده با مسئله مشربه علاوه 

نیم چون برخی قائل به ک که اگر ما قائل به مشروعیت و جواز تقیه شدیم، باید لزوما حکم به اعادهنیستند و اینطور نیست 

 دانند.و اعاده هستند و در عین حال تقیه را هم مشروع می لزوم قضاء

 سوال:

 خواستم من می جمع شود. بین حکم به لزوم اعاده و مشروعیتاست که ممکن است این قای بجنوردی آظاهر کلام  استاد:

 ی پاسخ به شمابرا این را در ضمن دلیل مرحوم شیخ و کلامی که مرحوم آقای بجنوردی دارند اشاره کنم ولی اجمالاً

ن کان هو شرعیة من علمٍ او علمیٍّ و إحجة فإذا قامت » :ویدگمی بین صورت علم و شکدر فرق ویم. ایشان گمی

خوف الضرر علی نفسه لفی ذلک الیوم و إن کان جائزً إذا کان  فالإفطار ،الإستصحاب علی أنّ هذا الیوم من شهر الرمضان

فیجب قضاء »ست؛ افطار جایز است ولی مجزی نی «.رضه او کان فی الصوم فیه حرج و لکن لا یکون مجزیاًاو ماله او ع

 روزه همورد در مبلکه بعد ایشان نه فقط در خصوص اینجا  «.ذلک الیوم کما هو ظاهر من مرسلة الرُّفاعة عن رجل

ه یوم عرفه و هو الیوم لو حکم حاکمهم بأن یوم الجمعة مثلا هو یوم التاسع من ذی الحجة الذی یقال لو کذلک » :مایدفرمی

ماید فرمی ؛ بعدمن مثلاالوقوف فی العرفات و علم المکلف بأنه لیس الیوم التاسع او قامت حجة شرعیة علی أنه الیوم الثا

. «موافقا لمذهبهم مجزٍ ن قلنا بأنّ اتیان الواجبو إ فوت الوقوف فی عرفات یوم عرفةلک الحج لاء ذفلا یمکن القول با جز

 مجزی است. باشد،می مذهب آنهاموافق حتی در صورتی که ما بگوییم اتیان واجب در حالی که 
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در موارد  (اندمشروع دانستهرا ادله تقیه )چون شدیم  ،تقیه خواهم عرض کنم که در اینجا اگر ما قائل به مشروعیتمی

بود که دیگر جای بحث نداشت ملازمه مشروعیت تقیه و اجزاء نیست، چون اگر به ای بین قول ملازمهاما خوف ضرر. 

نیم و خواهیم گفت که آیا عمل بر وفق مذهب عامه مجزی کمی ترتیب آثار را دنبالمسئله ما در بحث بعدی، درحالی که 

دوم اینکه ترک تقیه موجب فساد عمل هست یا نه. یعنی اگر کسی تقیه را ترک کند از مأمورُ به واقعی هست یا نیست و 

اگر ملازمه بود و این ملازمه هم یک امر بدیهی پس و بر حسب حکم واقعی عمل کند، آیا این عمل صحیح است یا فاسد. 

 بود، دیگر جایی برای این دو بحث در آینده نبود.

 م با عدم مشروعیت تقیه نیست.اشکال مسئله قول به اعاده بر فرض هم پذیرفته نشود، این ملاز به هر حال
 نتیجه کلی ادله قول اول

که یکی اطلاقات و عمومات  رسد که دلیل چهارم، پنجم و ششم قابل استناد نیست اما سه دلیل اولمجموعا به نظر می 

انیم این را هم داخل در عمومات قرار تومی البته گفتیم که)به طور خاص  بر طبق آن ادله تقیه بود، دوم آن روایاتی که

بدهیم اما به هر حال یک تعبیری در برخی از روایات وارد شده که به وضوح و روشن تر از اطلاقات و عمومات شامل 

د شومی شامل موضوعات همر ائمه شود و این قهرا یعیی کرده اند از هر کاری که موجب تائمه ما را نه (دشومی موضوعات

ه در منظر ائمه واقع شد این رفتار در یک مدت زمان طولانی است، چونهم سیره قطعیه متشرعه و سیره خود ائمه سوم 

روایاتی  عملیه مسلمین به عمل نیامده است بلکهاند و هیچ منع و ردعی هم از این سیره و بلکه خود ائمه چنین عمل کرده

 مجموعه این چند دلیل به نظر ما کفایت ذالند اهیچ منعی هم نکرده ه روششان اینچنین بوده است لذاد ائمهم داریم که خو

 ند برای اثبات مشروعیت تقیه در موضوعات.کمی

 از راه تنقیح مناط هم چه بسا بتوان تقیه را در موضوعات جاری دانست. سوال:

دلیل هفتم و  شودرا در موضوعات ثابت کرد. یعنی این می مشروعیت تقیهبعید نیست که از این راه هم بتوان  استاد:

به آن اعتماد کرد که بالاخره ما مناط و ملاکی که در انواع تقیه برای مشروعیت تقیه داریم در  توانمی مین دلیلی کهرچها

اند دلیل تومی و و ظاهرا مشکلی هم در احرازش نیستاگر این مناط واقعا احراز شود البته موضوعات هم جاری بدانیم. 

 باشد.
 دلیل قول به عدم جریان تقیه در موضوعات

قول دوم، قول به عدم جریان تقیه در موضوعات است؛ مرحوم شیخ در رساله تقیه قائل شده است به اینکه تقیه در 

همین مواردی مثل . گویداین را می لا یرتبط بالحکم و المذهب که ضموضوع مح در ایشانموضوعات مشروع نیست. البته 

 که مثال زده شد.

وید که مطلقات باب تقیه منصرف است گمی ایشان عات، ادعای انصراف است.ودلیل ایشان بر عدم جریان تقیه در موض

از دایره مذهب خارج است. اینکه امروز روز  محض به چیزی که به شرع و مذهب مربوط است و اختلاف در موضوع

ض صورت گرفته است. البته قت اختلافی است که در یک موضوع محندارد و در حقیهشتم است یا نهم، ربطی به شرع 
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، دیگر ربطی به ن مترتب باشدنیم که اگر اثری در شرع بر آکمی ضعرهم بعدا در اشکال به ایشان قبلا هم گفتیم و 

شرع  گر در حوزه قانون واینکه امروز روز هشتم است یا نهم دی . به هر حال ایشان معتقد استموضوع بودن این ندارد

 ادعای انصراف مطلقات به خصوص احکام استدلال مرحوم شیخ این است کهنیست که بخواهد داخل در بحث شود. اصل 

و ما در این مورد اگر بر وفق آنها عمل کردیم احکام است مربوط به شارع و در شأن شارع است  آنچهند چون کمی

 1مشروع است و این مقتضای ادله است.
 بررسی دلیل

به اشکال شیخ گفتیم،  رسد که این دلیل هم تمام نیست، برای اینکه با توجه به مطالبی که در گذشته و در پاسخبه نظر می

ت و عمومات هیچ این اطلاقادر تمام است. ما در جلسه گذشته عرض کردیم که د که این دلیل ناشومی اینجا کاملا روشن

ضرر و خوف ضرر  دانسته شده در هر چه که احتمال شروعتقیه م بلکه اختصاص به احکام دارد.قیدی ذکر نشده که مثلا 

 این منصرف به خصوص موضوعات است. ین ما به چه دلیل ادعای انصراف کنیم و بگوییمابنابر .باشد

 موضوعات اند اختلاف در آن موجب ضرر یا مشکلاتی شود،تومی بعلاوه ما عرض کردیم که موضوعاتی که در اینجا

با قطع  نفسهما یوم الثامن أو التاسع فیبله  د.شومی بلکه موضوعاتی است که اثر شرعی بر آن مترتبمحض نیست  فصر

تکلیف  ر آن یکدکه  ولی یک ظرف زمانی لا یرتبط با المذهببه عهده مکلف است، ها ن تکلیفی که در این روزنظر از آ

وید فرقی گمیایشان  اینکهاند به مذهب مرتبط باشد. پس تومی پیش آمده است،خاصی جعل شده و اختلاف در مصداق 

ند، حتما کمی پیداها ربطی به شارع ندارد، از حیث تکلیفی که مکلف در این روزاین ندارد که روز نهم باشد یا هشتم و 

 به شارع مربوط است.

که از شیخ  رسد دلیل و سخن مرحوم شیخ هم تمام نیست و برخی از کسانی هماشکال، به نظر میبه جهت این دو پس 

 د. شومی شود، به تبع سخن آنها هم باطلتبعیت کردند و ادعا کردند که تقیه در موضوعات جاری نمی
 بررسی یک ادعا

هم مرحوم شیخ قائل به عدم جریان تقیه که مرحوم بجنوردی باید عرض شود و آن اینکه بعضا گمان شده  نکتهیک فقط 

 .که نظر آقای بجنوردی مانند شیخ نیست در حالی و قد وافق الشیخ فی هذا القول المحقق البجنوردی 2در موضوعات است

در حالی که مرحوم  در بحث اجزاء این حرف را زده بینیم که ایشاننیم، میکمی وقتی به کلام مرحوم بجنوردی مراجعه

 اموافقاً لمذهبهم مع کونها مخالفولکن هذا الذی قلنا بأنّ الإتیان بالواجبات » :وید کهگمی شیخ اینچنین نگفته است. ایشان

. «ما إذا کانت المخالفة فی المذهبفاع الخوف و حصول الأمن، یکون فیللحق للتقیه مجزٍ عن الإتیان بما هو الحق بعد ارت

ما إذا کان الإختلاف فیما هو مصداقٌ لشرعی لا فیما إذا کان الإختلاف فی نفس الحکم او إن شئت قلت فی» گویدمیبعد 

وید این در جایی است که اختلاف در خود حکم شرعی باشد نه آنجایی که اختلاف در گمی .«لموضوع الحکم الشرعی
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واقع شد و  عید فطروید اگر اختلاف در مصداق گمی مصداق حکم شرعی باشد. بعد مثال به روز عید فطر هم میزند و

هلال در شب جمعه، اگر ما یقین پیدا کردیم که این  رؤیتحاکم عامه حکم کرد به اینکه روز جمعه عید است به استناد 

اء مثل هذا المورد. ادله اجز ادلة إجزاء التقیهحکم مطابق با واقع نیست بلکه خطای شهود یا حاکم بوده است، فلا تشمل 

فالإفطار وید اگر یک حجت شرعی  قائم شد که امروز روز رمضان است، گمی شود. بعدتقیه مثل این مورد را شامل نمی

 1 کن لا یکون مجزیاً.، ول(به خاطر خوف ضرر)کان جائزاً  فی ذلک الیوم و إن

رچه از بعضی از إجزاء باشد گدهم که نظر مرحوم شیخ هم مسئله پس این دو مطلب را باید توجه کنیم. بنده احتمال می

ه تقیه را مطرح . اما چون بحث اطلاقات ادلکنندمی آید که اصل مشروعیت تقیه را دارند مطرحعبارات ایشان بدست می

آید که شاید بحث مشروعیت به نظر میلذا ادله تقیه منصرف است بما یرتبط إلی المذهب و  طلاقاتا گویندمی کردند و

 مطرح است.

ه شامل موضوعات کاگر سخن از مشروعیت و جواز تقیه است، عرض کردیم  توانیم در این مقام بگوییمه که ما میآنچلذا 

ر موضوعات تبعاً دکه ایشان قائل به عدم مشروعیت تقیه است،  مرحوم بجنوردی نسبت داده شده و احکام است. اینکه به

 ست. ایست بلکه قائل به عدم إجزاء در موضوعات ایشان قائل به عدم جواز تقیه ن للشیخ، این تمام نیست.

وید که گمی عنیی قیه از حیث آثار در موضوعات است؛که خود مرحوم شیخ هم نظرش به عدم جریان ت اللهم إلا أن یقال

یعنی تفصیل  د؛شومی شود و فقط بر تقیه در احکام باراثر مانند صحت و عدم اعاده، اینها بر تقیه در موضوعات بار نمی

از ترتیب آثار در  هیل بیشتر این بحث در مبحث بعدی خواهد آمد کبین احکام و موضوعات را در مسئله آثار بدانیم. تفص

 نیم.کمیبحث  آن دو مقام

قیه در جایی که بتواند در حوزه قلمرو تقیه قرار گیرد، این است که ایا تممکن است یک جهت دیگری هم که به نوعی 

ی از توابع بحث ند یا اگر علم به خلاف هم داشته باشیم جریان دارد ولی این بحث به نوعکمی داشک داریم جریان پی

وز اول رمضان جریان تقیه در موضوعات است چون در موضوعات چنین بحثی است که اگر ما شک داریم که مثلا امروز ر

 کند.ان پیدا میبه خلاف هم داشتیم، جری ، یا اگر حتی علمهست یا خیر، آیا تقیه در اینجا فقط جایز و مشروع است

 «العالمین ه ربّوالحمد للّ»
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